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Abstract 
Ancient Greek culture, philosophy, and art are very important to Nietzsche. 
Despite his highly critical and radical view of the entire Western cultural 
tradition, he always praises ancient Greek culture as the noblest human 
culture. His attention to the ancient Greeks is largely a consequence of 
Nietzsche's central concern: the “crisis of nihilism”. Nietzsche seeks to 
eliminate nihilism through the creation of a Noble culture. His underlying 
idea of culture is Goethe's idea of “harmonious manifoldness” or “unity in 
diversity”. He emphasizes that in any era, a fundamental unifying factor can 
be the founder of a healthy culture; in his view, saints, philosophers, and 
artists are the main candidates for the foundation of culture. In this article, 
we try to show that in his first theoretical attempt to create a Noble culture, 
Nietzsche chooses an aesthetic perspective (thesis), but this perspective isn't 
satisfactory, so he changes his perspective and looks at culture from a 
philosophical perspective (antithesis). The opposition and at the same time, 
the coexistence of these two perspectives leads to a "synthesis": the 
harmonious alliance of philosophy and art to create a culture. The 
embodiment of this synthesis is the “philosopher-artist”; one who has 
“knowledge” and “creativity” at once; “future philosopher”; a creator of new 
values! In this paper, we try to show that this synthesis doesn't lead to a third 
thing, different from thesis and antithesis, in which contradiction and 
conflict have been settled; instead, this synthesis is exactly the same 
simultaneous opposition and harmony of these forces. This unity of 
contradictory forces is a recurring concept in Nietzsche's thought. 
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 :یونان باستان وه نیچ
 والا گذار فرهنگِبنیادمثابۀ هنرمند به ــفیلسوف 

 دکترای فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران یدانشجو امین درستی
  

 استاد فلسفه، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران احمدعلی حیدری

 چکیده
رغمِ نگیا  در اندیشۀ نیچه فرهنگ، فلسفه و هنر یونان باستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. او علی 

مثابیۀ باسیتان را بیه فرهنیگ یونیانسنت فرهنگی  غیرد دارد، همیوار   کلبه رادیکال  کهشدت نقادانه و به
بحیرانِ فرهنیگِ  درمیانِ»اسیت   نیچیه ۀدغدغی تیرینپیامد مهم ستاید. این ستایشوالاترین فرهنگ بشری م 

ایِ چندگانگ ِ هماهنگ ییا بیه ایدۀ بنیادین نیچه از فرهنگ، همان ایدۀ گوته«. آفرینشِ فرهنگ  والا با مدرن
بنییادین بخشِ وحیدتکند که در هر عصری، یک عامیل تعبیر دیگر، وحدت در کثرت است. او تأکید م 

رمنید نامددهیایِ و هنگذار یک فرهنگ سالم باشد؛ در نگا  او معلم دینی  قدیدی، ، فیلسیو  دتواند بنیام 
نیچیه در نخسیتین تلیا  کوشییم نشیان دهییم کیه م  در ایین نوشیتههسیتند.  والا فرهنگ یگذاردبنیااصل ِ 
، امیا قتد  گدیندبرم  زیباشناخت یاندازی هنریچشم سنجش فرهنگ و آفرینش فرهنگ والاا  برای نظری

اندازی از چشیم بیار نییا ،اندازکوشد تا با تغیییر چشیماو م  و کنداز خواستۀ او را برآورد  نم انداین چشم
انداز، سینتدی حاصیل حیا  همدسیت ِ ایین دو چشیمعیناز تقابیل و در .تید قآنت  بنگیردبه فرهنیگ فلسف  
کیه  کسی اسیت؛ « هنرمنیدیفیلسو ». تجسم این سنتد برای آفرینش فرهنگ  والا شود  پیوند فلسفه و هنرم 
ایم نشیان دهییم کیه کوشید  های نو!؛ آفرینندۀ ارز «فیلسو  آیند »را باهم دارد  « فرینندگ آ»و « دانای »

انجامید، اسیت نم  رفتیهانیازمدو ایین تد که در آن تضاد و تعیار ِاین سنتد به چید سوم  جدا از تد و آنت 
توان رنگ را م همان تقابل و همدست  همدمانِ دو امر متعار  و متضاد است. این پ  دروادعبلکه این سنتد 

 های نیچه نید مشاهد  کرد.در برخ  دیگر از اید 

، بحنرژن فرهننم رن رن ، هنر، یونان باستان، بیننش ررژیین ،فردریش نیچه :واژه های کلیدی
 .فرهنم وژلا
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 نیچه برای یونانیان اهمیت
 نیچیه فیردریش کیه باسیتان یونیان فیلسیوفان ویژ بیه و باسیتان یونیان هنیر و فلسفه فرهنگ،

 فیلسیوفان» نیه و« 4فلیاوون اپیش فیلسیوفان»برخلا  سینت رایی ،  ،را هاآن  4011-4411ق
 هایسیا  و 4481 دهیه نیچیه، فکیری حییات از بدرگی  بخیش در نامید،م « پیش سقراو 

 ایین دوران از کیه های نوشیته .اسیت بیود  او اندیشیۀ محیور تریناصل  ،4441 دهه نخست
 هر از شیب که است فیلولوژی جوانِ استاد یک نشانگر  2میراثبخش بدرگ  از ق جاماند به
 نیچه بعدی هاینوشته در اما ؛است درگیر باستان یونان کلاسیک و پیشاکلاسیک آثار با دیچ
 و نکیرد تیر  را یونیان بیا فکیری درگیری گا هیچ او که شودم  دید  بسیاری شواهد نید

 میارتین کیه اسیت چنیین ؛مانید بیاد  او اندیشیۀ اصیل  هایسرچشیمه از یک  یونان هموار 
 «بیود سیازسرنوشت عیالم  نیچه برای عمر تمام در یونانیان عالمِ» که کندم  تأکید هایدگر

 نیچه برای میلاد از پیش پنجم و ششم هایسد  یونانِ ،میان این در  .Heidegger, 1991: 7ق
 در ،او نگیا  در .دبو خاستگا  و مرجع یک سانبه هم و آزمونگا  و سنجه یک یمندلهبه هم
 بیار بیه اسیت دیید  خیود به جهان که را فرهنگ سنخِ برترین سوکی از یونانیان دوران این

ــ  یدربرگیرنیید  هییاآن فرهنییگ ؛انییدآورد  ــن  همگ ــ هایس ــگ ۀجاودان . اسییت فرهن
 کیههمچنیان .آوردند پدید را هنر نوع والاترین «تراژیک هنر» آفرینش با آنان دیگر،ازسوی

 یونانیییان»  هسییتند فلســ   ۀاندیشــ الگوهــایکهن  افلییاوون شیپیی فیلسییوفان نییید، فلسیفه در
 تیاکنون آمدنید، یونانیان از پ، که آنان  تمام کردند، ابداع را فلسف  ۀاندیش الگوهایکهن

                                                           

4.. Die vorplatonischen Philosophen بیرای و مطالعیات کلاسییک   سینت رایی  در فلسیفهانیچه برخلی؛ ،

 کیه کندم  اشار  او .کنداستفاد  م « سقراو پیش»و نه « افلاوون پیش»باستان از لفظ فیلسوفان یونان نخستین اشار  به 

 مییان چراکیه رود،می  کیاربیه کلاسییک مطالعیات در و فیلولوژییک مسیالل بیه توجه با اساساً «سقراو پیش» اصطلاح

 تفیاوت  ها،آن از پیش فیلسوفان از جاماند به اند ِ هاینوشتهپار  بادرمقایسه ارسطو، و افلاوون از جاماند های بهنوشته

 ازنظیر ، امیااسیت معنیادار فیلولوژییک و کلاسییک مطالعیات سازی دردوپار  ایناگرچه  رو،ازاین دارد؛ وجود آشکار

 .است کنند گمرا  و معناب  فلسف 

2. Nachlass نویسیند . در ادامیه بیرای اشیار  بیه ایین امانید  پی، از میر  جمنتشرنشدۀ به یهانوشته ؛میراث فکری ؛

 کنیم.استفاد  م « میراث»ها از نوشته
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 اینیان نیچیه، نگیا  در امیا ؛p.PTG 4 .31ق «انیدنیَفَدود  هیاآن ابیداع بیه چشیمگیری چیدهیچ
 در کیه انیدبود  دیوم  تنها یونانیان .هستند زندگ  زیبای هایامکان کاشفان ازهرچید،بیش
 بیگانیه یکسیر  زنیدگ  و هسیت  از اخلیاد  و متافیدیک  برداشت هرگونه با تراژیک، عصر
 یهمیه بیا ها،بیدی و شیرها یهمیه با را زندگ  و بودند وفادار زمین به سراپا هاآن اند،بود 

بیه  آگاهانیه و آوردنید تیاد را زندگ  درد آنان. اندگ ته آری بدان و پذیرفته ا هولناک 
 و هولنیا  سرشیت بیر را انسان چشم ،جهان آن و جهان این هایوعد  اب که چیدی آن هر

 یک هرگد باستان یونان از نیچه ستایش البته، .گفتندم  نه بستم  هست  و انسان سوگنا 
 پیذیر  کیه کنیدم  تأکیید بارهیا نیچیه. نیسیت بسیتهچشم پرستش و وچراچونب  ستایش

 بلکیه بنیدگان درخیورِ و واربنید  کاری تنهانه ها،آن هایدیدگا  و هاارز  چرایوچونب 
 و بودنید خیود ۀ خیا زمانی و زمیان فرزنید اینیان چراکه ،است خردیب  از ناش  و بیهود 
 نیچیه،ق «میادرزاد و بیوم  و بیود وبیعی  هیاآن بیرای که مخصو  خاک » از هاآن سیستم
 خواسیت رو،ازایین و نیدارد وجیود دیگیر کیه شیرایط  از یعنی  است؛ برآمد   10  4901

 .ستدیوانگ  آنان وچرایچونب  تأیید و آنان به بازگشت

 چیست؟ سالم و والا فرهنگِ دِبنیا
 کیه مضیمون  یگانیه» دروادع دارد، «فرهنگ» به ویژ  نگاه  هموار  آثار  سراسر در نیچه

 و فرهنگ مضمون خوردم  چشمبه است نوشته نیچه آنچه هر در تردیدیهیچب  حضور 
 را آن تیوانم  چگونیه اسیت؟ آمید  دسیتبیه چگونیه چیست؟ فرهنگ  است تمدن مسئلۀ
 در مختلی  هیایرو  بیه بارهیا و بارها هاپرسش این . PT, Intro., p.xxiiiق «کرد؟ حفظ
 بیه پرداختن نید را خود زمانۀ نوابغ و خود وظیفۀ او بدرگترین .اندشد  تکرار نیچه هاینوشته

 چییدی، باییدپیش از هر سازد، نابود را ... خود بشر نوع اگر درار نیست» دانست م  فرهنگ

                                                           

 کیه گونیهبیدین اییم،کیرد  استفاد  رای  رو  از نیچه آثار به متن آلمان  یا ترجمۀ انگلیس  ارجاع برای. 4

 ییا  fragmentنوشیته قپیار  شمارۀ به در کنار آن و ایمگرفته نظر در اختصاری نام  او آثار از هریک برای

 مثلیاً. ایماسیتفاد  کیرد  pو بیرای اشیار  بیه صیفحه از § ایم، بیرای اشیار  بیه پانوشیته از کرد  اشار  صفحه

یعنی  کتیاد   PTG, p.31قو  1نوشیتۀ گفتیار، پار ، پیشحکمت شادانیعن  کتاد   GS. Preface, §4ق

 اختصاری آثار نیچه در پایان آمد  است.. لیست کامل نام 94، صفحۀ فلسفه در عصر تراژیک یونانیان
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 را شیناخت  چنین دبل ِ سطوح همۀ که فرهنگ[ ظهور] هایشرطپیش از شناخت ایگونه به
 و وظیفیه. دست یابد شمو جهان هایهد  برای علم  معیاری مندلۀگذارد، بهم  سرپشت
  .HH1, 25ق«است نهفته امر همین در آیند  درن بدر ِ هایجان ستر ِ رسالت
 در وحـد  ییا 1هماهنـگ چنـدگانگ  ایِگوته ایدۀ همان فرهنگ، از نیچه بنیادین ایدۀ

نیست که با دیدهای  ساختگ همگن ِ یکدست  یا ای فرهنگْ گونه او نگا  در است؛ 1کثر 
 ارگانییک وحیدت  فرهنگْ بلکهبر آدم  تحمیل شد  باشد،  خویشتنداریِ زاهدانهبیرون  یا 

وادیع، در . PT, Intro., p.xxiiiق ابیدیمی  پیرور  تعار  و تفاوت بستر در ددیقاً که است
 هیاآن تفسییر و فرهنیگییک ها بیرای هید  و هیاارز  بخشِوحیدت کیارکردِ تشخیص

 او .بیود نیچیه هایکش  مهمترین از یک  فرهنگ آفرینش و حفظ اساس ِ ابدارهای مندلۀبه
 عیوامل  در  ؛9راسیتین فرهنیگِ هرنوع درون ِ انسجامِ و ضرورت در » رسالت خود را

 دانسیتمی « دیوم در نهفتیه نبیو  بیاهیا آن رابطۀ و کنندم  احیاء و حفظ را فرهنگ این که
 تواندم  بنیادین بخشِوحد  عامل یک عصری، هر در که کندم  تأکید او  .Ibid. p.10ق
 را خود اصل  محر  نیروینید  پیشین هایفرهنگ همۀ باشد؛ سالم فرهنگ یک گذاردبنیا
 او نگیا  در. انیدگرفته بخشتوحید کیانون  ییا منبیع از نشد آزمود  و ناآگاهانه ایگونهبه

او . هسیتند فرهنیگ یگیذاردبنیا اصیل ِ نامددهیایِ هنرمنـد و فیلسوف ،(قدیس) دین  معلم
بخش بیرای فرهنیگ پایدار و وحیدت دیبنیاای از تاریخ معتقد است آن عامل  که در برهه
های دیگر و تحت شرایط   ممکن است در دور پیشاکلاسیکبود  است قمثلاً دین در دورۀ 

دنبا  ییک رو، او بیهازایین . 21  4901نیچیه، ق نباشیدمتفاوت، دادر بیه ایفیای چنیین نقشی  
نیست، اندیشیۀ  درست باشدکه فراتاریخ  و هموار  زمان مکان  و همهحقیقت یا سنجۀ همه
نیچه معتقید  .«های زیبایِ زندگ امکان»یافتنِ دنبا ِ چید، بهاز هرو بیشست او عمیقاً تاریخ 

 ییا ،هیاارز  شدنِ همۀ ارز نیهیلیسم و ب  ر شرایط تاریخ  زمانۀ او، با پیدایشاست که د
حیا   یسیت؛دیگر ممکین ن گذاری فرهنگ دین بنیاد، مرگ خدا با هولنا ِ او به تعبیر ب،

 نوشیته در ادامیۀگیذاری فرهنیگ را دارنید. ، همچنیان امکیانِ بنیادکه هنرمند و فیلسو آن
والیا  مثابۀ بنیادی برای فرهنگِفلسفه و هنر به گیری ازبهر نیچه برای  هایتلا کوشیم تا م 

                                                           

1. harmonious manifoldness 

2. unity in diversity 

3. true culture 
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دهید فرهنیگ ارالیه م سنجش و آفیرینش  برایای که نیچه به باور ما، اید بررس  کنیم. را 
بر بنیاد این چارچود  تد و سنتد تبیین گردد.گانۀ تد، آنت در چارچوب  مبتن  بر سهتواند م 
نظر این، بیهبیردسیت داد. افدوناز اندیشۀ نیچیه دربیارۀ فرهنیگ به توان دریافت  روشنگرم 
 های نیچه نیدبرای فهمِ سایر اید  «رو »یک همچون توان م رسد که این چارچود را م 
 .بستکار به

 :والا فرهنگِ دِبنیا مثابۀبه «تراژیک هنر»: تز
 کتیادق والیا فرهنیگ ییک بخشِوحیدت دِبنییا یافتن برای ا نظری تلا  نخستین در نیچه
 نیچیه تـ  اینجیا در .کنیدم  «باسیتان یونیان تراژیک هنر» به ایویژ  توجه ، تراژدی زایش
 هنرمنـد، و اسـت سـالم و والـا فرهنـگِ یـکبخشِ وحد  دِابنی تراژیک هنرِ  اسیت چنین

 سیبکِ وحیدتِ بییانگرِ هرچیید ازبیش فرهنگ»انداز، این چشم در 4.فرهنگ این گذارِبنیاد
 فرهنگ جااین در اساساً او.  UM1, §1ق«است دوم یک زندگان  نمودهایِ تمام  در هنری
 تعریی ِ»  موسیق  ۀدطع یک همچون نگرد؛م  «هنری هماهنگِ چندگانگ ِ» یک مثابۀبه را

 اصیلْ در نیروهیایِشیمارِ زییادی  از متشیکل واحد، 9کو  و 2اعتدا یک   فرهنگ دوبارۀ
بنییاد ایین رب . PT, p.109ق «سیازندم  ممکن را ملودییک  شدنِنواخته اینک که متخاصم
 ایین او. اسیت تراژییک هنر وجود او برای باستان نانیو اهمیت دلیلِ انداز زیباشناخت چشم

                                                           

ایم. گرفتیههیا بهر با نگا  به معان  بنییادین و عیامِ ایین واژ « سنتد»و « تدآنت »، «تد». در اینجا از اصطلاحات 4

آورند، اما در اینجا از ایین هگل  را به اندیشه م « دیالکتیک»از هرچید اگرچه پ، از هگل این مفاهیم بیش

معنای  هگل  یا غیرهگل  داشیته باشید. بیرای « تواندم » ایم کهتر بهر  گرفتهتر و کل عام مفاهیم در معنای 

 . Breazeale, 1975.   قگدارش  مفصل دربارۀ رابطۀ نیچه و هگل ن
2 .[musikalische] Temperatur/musical temperamentاعتیدا » ، قیموسی یسیازها کیو  ر. د» 

  هیارمون نظیر از خود ی کارا حداکثر به صداها ۀمجموع که شکلبه است فواصل از یتعداد رِییتغ یمعنابه

 .شود فدا یددر «کو  خالص» اگرچه ،برسد

9 .Stimmung/attunement بیراین معنیا و کیاربرد های پراسیتفاد  و موردعلادیۀ نیچیه، افدون. یک  از واژ

کنید. نید اسیتفاد  م  افلاوون فیلسوفان پیششخص  « وحا ح،»موسیقای ، نیچه از این واژ  برای اشار  به 

 دهیم.بارۀ توضیح م در ادامه دراین
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 براسیا  ابعیاد  همیۀ در و اسیت هنیری اسیا  و بین از کیه دانیدم  فرهنگی  را فرهنگ
 کشی ِ فرهنیگ، بیه نیچیه نگا ِ این مهم هایویژگ  از یک  .کندم  عمل هنری معیارهای 
 وحیدتِ خلیا ِ از هنیری اثیر هیر». است هنری وحدت و فرهنگ  وحدت میانِ بارز شباهت
 فرهنیگ نشیانۀ و علامیت که گذاردم  نمایش به را هماهنگ  چندگانگ ِ همان ددیقاً سبکْ
دو وحیدت  ییک از آنیک فرهنگ است، زیرا هیچ. وحدتِ اثر هنری همانند وحدتِ است

کیه  ددر برای فرهنگ امیری ااتی  و مقیوم اسیتهمان سبکصرفاً بیرون  یا صوری نیست. 
ورت قفیرم  و محتیوا نیابود صی جیدای ِواسیطۀ پافشیاری بیر هیا بیهو هیر دویِ آن برای هنیر

کوشد تا در هنر نیروهای  که دادر به بازسازی فرهنگ م  نیچه . 29  4901 نیچه،ق«شوندم 
 و دارد فیر  میدرن دنیای با باستان یونان فرهنگ که کندم  ادعا او هستند را شناسای  کند.

 حو ِ مدرن فرهنگ کهدرحال  بود، هنر بنیاد بر باستان یونانفرهنگ  چون است برتر آن از
 تنهیا باسیتان یونیان فرهنیگ. اسیت گرفتیه شیکل «اخلیا » و«  4علیم» یعنی ق یقین  شناخت
 و هنر بر مبتن  اساساً بلکه نبود، «هنری» کردم  تولید عال  هنر زیادی مقادیر که حیثازاین
 ابعیاد همیۀ در فراگییری شیکلبیه هنیر.   یا دییناخلا یا علم بر مبتن  نهو  بود هنر به متمایل
 هیاآن بیه هنیر ،دروادیع. داشیت بنیادین اهمیت  برایشان و بود شد  گنجاند  یونانیان زندگ 
 معیارهیای باسیتان یونیانِ در. چیسیت برایشان عمل ۀشیو بهترین و هستند کس چه گفتم 

  4901 نیچیه،ق بودند زیباشناخت  زندگ ، هایحوز  همۀ در تقریباً تحسین، و ارزیاب  نهای ِ
0-44.  

 است باستان یونانفرهنگ  چشم دید که آدم  به فرهنگ  بالاترین که است معتقد نیچه
در نگیا   .اسیت «میلیاد از پییش پنجم درن آتن  تراژدی» نید فرهنگ این تجل  ترینکامل و
آتنی  و بالنیدگ  میداومِ آن ناشی  از تقابیل میداوم دوگانیۀ آپولیون  و  زاییش تیراژدیِ او،

بییین هنییر آپولییون  تصییویرگری یییا  دالمیی  در دنیییای یونانیییان تقییابل  اسییت. دیونوسوسیی 

                                                           

4 .Wissenschaft/Science .ادعیای کیه اسیت انگارانهمطلقویژ  بهو  معرفتِ سیستماتیک هرگونه منظور اینجا در 

 و بیردم  کیاربیهآن زمیان  آکادمیک هایدانش به اشار  برای را واژ  این معمولاً نیچه. دارد یقین و حقیقت به دستیاب 

 تفکیییک  Kenntnis/Knowledgeق معرفــت و  Erkenntnis/Cognitionق معرفــت کســ  فرآینیدِ از راآن

درمعنیایِ امیروزین همسیان « علیم»را بیا ییا آن دانست« علوم وبیع »این واژ  را هرگد نباید منحصر به  ،بنابراین ؛کندم 

های  از جملگی  شیاخه سیسیتماتیکآآکادمیکتیاریخ و فلسیفۀ  فیلولیوژی، ریاضییات، چراکه در نگا  نیچه، ؛پنداشت

  .Diethe, 2007: 155 & 248ق و  14و22  4901قنیچه،  ن.  شوند. محسود م « علوم»
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که هنر دیونوسوس  است وجود دارد. آپولون نماینیدۀ  تصویرِ موسیق پیکرتراش  و هنر ب 
؛ اسیت 4ت ـرد اصـل گونـۀخدا تصـویر در وادیع و ، هماهنگ  صورینظم، وضوح، تناسب

گونیه آور اسیت کیه انسیجامِ هرفته و نشیئه، دیونوسو  نمایندۀ نوع  انرژی آشیازدیگرسو
ناخودآگییا  و  . آیییین دیونوسوسیی ، شییور غریییدیِکنییدسییاختار صییوری را تهدییید م 

اتحاد دوبیار  بیا » و« برداشتنِ تفرد»دارد و در پ ِ نیروهایِ وبیع  را گرام  م  بودنِنااخلاد 
پهلوی یکدیگر وجیود دارنید و این دو رانۀ بسیار متفاوت پهلوبه است.« هستۀ درون  وبیعت

کیردنِ یکدیگرنید تیا فرزنیدی پدیید تحرییک آشکار و بیرانگیختن و حا  جدا ِدر پیوسته
. نکتۀ مهم در اینجا ایین تراژدی آتن آورند که به یک میدان دیونوسوس  و آپولون  باشد  

بالد و پایان این دو رانه م است که در نگا  نیچه، تراژدی در جدا  و کشاکش پیوسته و ب 
 ,BTمیرد قها بر دیگری، تراژدی م یک  از آن فاحش و برتری شدن این جدا ا کمرنگب

 اساسیاً آییا» کنید نیچه کارکرد تراژدی را در پیونید بیا پرسشی  بنییادین تحلییل م  . 1-3§
 تیوانیمم  تراژییک فرهنگ در اما! نه»  است چنین نیچه پاسخ «دارد؟ ستنزی ارز  زندگ 
 او نظییر از . 1  4901نیچییه، ق«بیییاوریم تییاد را زنییدگ  ارزشیی ِب  از آگییاه  کییه بیییاموزیم
 ییا اتوپییای  سیاست  با نه دهد را نشان م  نیهیلیسم بر چگونگ ِ چیرگ  هنر یونان ِ یتجربه
هسیت  و جهیان تنهیا » .هست  تراژیک سرشت به گوی آری پرور  با بل معادشنا ، دین 
 یونانییان که است معتقد او  .BT, §5« قشوندتا ابد توجیه م ای زیباشناخت  پدیدهعنوانِ به
 ییاری به آنان اما دیدند،م  هست  معنای ب  و پوچ  اسیر را خود مدرن، انسان همچون نید،
 . .Ibidکردند ق غلبه نیهیلیسم بر هست، که گونههمان هست  به گوی آری با و تراژیک هنر

 سنجد،بربنیاد این نگا ، نیچه به زمانۀ خود م  نگرد و امکان زایشِ دوبارۀ تراژدی را م 
 یموسیق  دارییم دسترسی  بیدان میا که فرهنگ معاصر شکلِ ترینحیات او معتقد است که 

زاییشِ دوبیارۀ  آتنی ، تیراژدی بیه نگیا  با بکوشیم که است منطق  پ،. است واگنری درام
 واگنیری درامیموسیق  بربنییادِ والیا فرهنگی  تراژدی از روحِ موسییق  را ممکین سیازیم و

 هیایبیماری تیوانیمم  چطیور میا  اسیت ایین نیچیه محیوری مسئلۀ اینجا در درکل. بسازیم
 و باسیتان یونیان بیه نگریسیتن بیا  اسیت چنیین نیید پاسیخ و کنییم؟ درمیان را مدرن فرهنگ
 ۀنیچی  .BT, §16 & §19ق واگنیری مکتیب بربنییاد جدید «تراژیک فرهنگ» یک آفرینش

                                                           

1. Götterbild des principii individuationis 
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 رشیوپنهاو بدبینانیۀ فلسفۀ همچون او دلباختۀ و بود واگنر موسیق  پرشور ستایشگر که جوان
 سیر در آلمیان فرهنیگ احییای بیرای واگنیر که ایپروژ  در را خود ایدۀ عمل ِ تجسم ،بود

 او از زود خیلی  نیچیهگرایی ، با گرایش واگنر به مسیحیت و مل اما  ؛دیدم  ممکن داشت
 واگنیر دربارۀ نظر  هاستسا  که کرد اعلام« 4خود از انتقاد برای کوشش »و در  شد جدا
 دو ایین بر عادبت» او گوید،م  او خود که گونهآن. است شد  دگرگون کل به شوپنهاور و

 بیدبین  جیایگدین را زنیدگ  بیه مثبیت کاملیاً نگرشی  و «بود کرد  غلبه ا جوان  سودای
 در کیه دییدم  چیدهیای  همیۀ تجسیمِ» و انحطاط نوع  نید را واگنر و بود کرد  رهاوشوپن

 . 9-2  4901 نیچه،ق«بخورند باول مهر باید مدرن فرهنگ

 والا فرهنگِ بنیادِ مثابۀبه «فلسفه»: تزآنتی
 در او مانید، ناکام هنر بنیاد بر والا فرهنگ یک آفرینش برای نیچه عمل  پروژۀ کهودت 

 سیرا  بیه بیارایین او د.کیر ایجیاد چرخش  نید باستان یونان فرهنگ دربارۀ خود نظری نگا 
 تـ آنت  یک ترتیببدین .«فلسفه»  رفت باستان یونان فرهنگ ابعادِ ترینمهم از دیگر یک 
 و اسـت سـالم و والـا فرهنـگِ یکبخشِ وحد  بنیادِ فلس ه  شودم  ظاهر نیچه تدِ برابر در

 گوییدم « کوششی  بیرای انتقیاد از خیود» در نیچیه خیودِ .فرهنگ این گذارِبنیاد فیلسوف،
 او که نیست چنین البته. بشناسد را والا فرهنگ یک فلسف ِ معنای که است آن پ  دراکنون 
 تیا کوشیدم  او بلکیه بگذارد، کنار راآن بنیادین اهمیت بر تأکید و باستان یونان هنر به نگا 
 اندازچشم ، اودروادع. بگیرد نظر در باستان یونان فرهنگ بخشوحدت بنیادِ را فلسفه باراین
 .نگردم  باستان یونان فرهنگ به فلس   اندازیچشم از و دهدم  تغییر را خود
 بیا تیا اسیت کوشیید  نیچه افلاوون فیلسوفان پیشو  یونانیان تراژیک عصر در فلسفه در
 نامیید،م  افلــانون پیش را هییاآن او کییه فیلسییوفان  های اییید و هااندیشییه از شییرح  ارالییۀ

 آن در فلسیفه اهمییت و باسیتان یونیان فرهنیگ تحلییل بیه آن بنییاد بیر که بسازد چارچوب 
 بهیر  میدرن بیمیار فرهنیگ بازسیازیو  مدرن وضعیت بررس  برای تحلیل این از و بپردازد
 ییک کیه دهید نشیان بایید اسیت فلسفه توجیه آرزوی در که ک،هرآن» او نگا  در .بگیرد

                                                           

 ویراسیت انتشیار از پی، سیا  شیاندد  ،تراژدی زایش دوم ویراست برای نیچه که بود دیجدی گفتارپیش عنوانِ این. 4
 رمانتیسییدم و و بدبین ِ شوپنهاوری، نگا  هنیری واگنیری ویژ به زایش تراژدی،های برخ  اید درآن  ونوشت  نخست،

 .نقد کرد را آن لحنِ شتابددۀ
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 برای.  PTG, §1ق «کندم  استفاد  و است کرد  استفاد  فلسفه از هدف  چه با سالم فرهنگ
 آغیاز تیال، بیا کیه بیود دوران  باستان یونانِ فیلسوفان عصرِ پربارترین و نیرومندترین نیچه،
 خیاوربیه فیلسیوفان ایین اهمییت کیه اسیت معتقید نیچیه. یافیتم  پایان سقراط با و شدم 

 هیاآن کیه روسیتازآن بلکیه نیسیت، انیدکرد  مطیرح کیه های فلسف  و نظریه هایاندیشه
 تصیویری اند؛سیاخته را دید توانم  «فیلسو » و «فلسفه» از که تصویری بهترین و والاترین

 انسیان  زنیدگان  و فرهنیگ در فلسیفه که بنیادین  نقش فلسفه و وادع  جایگا  تواندم  که
 اهمییت بنیابراین هسیتند، فلس   ت کر یهاالگوکهن هیاآندر نگا  او،  .آشکار سازد را دارد
 بیه آنیان کیه روسیتازاین بلکیه انید،بود  فلسفه سرآغاز هاآن که نیست جهت این از هاآن

کنید کیه بیرای او درسیت  ییا نادرسیت  تأکیید م  نیچیه. بودنید رسید  فلسفه سطح بالاترین
 یشیییفته هرچییید از بیییش کییه اواهمیتیی  نییدارد، چراهییا های فلسییف  و متییافیدیک  آناییید 

 اندیشیه میان و هستند همگن و یکدست مردان، ایناو معتقد است که  .هاستآن 1شخصیت
 معیین و مشیخص ضیرورت ترینددییق بیا کیه اسیت بردرار ایرابطه هاآن شخصیت و هاآن
 هایایید  یهمه او اگر حت  که گویدم  تراژیک عصر در فلسفه گفتارپیش در او .شودم 

 او اشیتیا ِ هرگد امر این کرد،م  رد یکسر  هم را هراکلیتو  هایدیدگا  و شناخت کیهان
 گوییدم  او .کیردنم  کیم را افلاوون پیش فیلسوفان از یک هر یا هراکلیتو  شخصیت به
 احسیا  نیید فلسیف  هایدسیتگا  از آیید،م  وجید بیه بدر  هایانسان از که ک،آن هر

 ییک همیوار  هادسیتگا  ایین در ؛ زیراباشند خطا بر کاملاً هااین اگر حت  کند،م  شادمان 
تأکید نیچیه بیر  .2شخص  وبویرنگ و وهواحال یک  خوردم  چشم به وچراچونب  نکتۀ
و  او شکل گرفته استو نگا ِ تاریخ ِ اندازباوری وادع در بستر چشموهوای شخص  درحا 

 9معنای هویت سابژکتیو یا شخصیتِبه« شخصیت». برای او باوری نیستمعنای نسب هرگد به
 هسیت واسطۀ اندیشیه و ب  ارتباطِ ۀنقط« شخصیت»فردی نیست.  وخویشناخت  یا خلقروان

بیا  «آهنگ یهم»شخصی  ییا ییک  وهوایرا چونان یک حیا  آناو  روست کهازاین ست،ا
 Stimmung/attunementبیرد کیار م که نیچه در اینجا بیه ایواژ . کندتوصی  م  هست 

هنگ  و آیهم ایین در موسییق  دانسیت. هاسیاز «کیو » بیاتوان معیاد  م را که آن است

                                                           

1. Persönlichkeit/Personality 

2. eine persönliche Stimmung, Farbe/a personal attunement, color 

3. character 
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فیلسیوفان یونیان بودنِ فیلسو  با هست  همان ویژگ  شاخص  است کیه او در مییان کو 
هنگ  آیهم ،دیگری عصر هر متفکران با دیا  در اینان که معتقد است او باستان یافته است.
 تنادضیات و گسییختگ ازهیم دچیار هنوز هاکه آنچراداشتند،  شانو زمانه بیشتری با هست 

شخصی   آهنگ  و کیو ِیهیا همکیدام از آنهر .بودند نشد  عقل و عواو  و احساسات
و هست   جهان با به مثابۀ یک فردیت اصیل، سوازیکها هر کدام از آن ،خودشان را داشتند

جهیان  بیا« بنا به ضرورت  پولادین» ها، هر یک از آنازدیگرسوآهنگ و کو  بودند و یهم
، تنها در میان یونانیان است که فیلسو  ییک تصیاد »در پیوند بودند   شانزمانه فرهنگ و

کیه ای است های دیگر، فیلسو ْ آوار ها و مکان... در زمان نیست ،خانمانب  تبعیدییک 
تنها، در محیط  یکسر  دشمنانه، خدیید  بیه کین  تنهیای ِ خیود ییا  آید؛تصاد  پدید م به

  .PTG, §1« قا [امعه و فرهنگ زمانه]با ج پایانای ب درگیرِ ستید 
وهوای شخص ِ فیلسوفان یونان باستان نشیان خواهد با تأکید بر شخصیت و حا نیچه م 
ییا حقیقیتِ  درسیت که ییک دریافیتِ دخواناکنون یونانیان را به این هد  نم  اودهد که 

دنبا ِ ایین بلکه او بیه، ددست آورشد  از جهان یا شرایط انسان  بهو البته فرامو  شمو همه
را دریابید. وورکل  بیا هسیت  و بیه فرهنیگجامعیه و فیلسیو  بیا  فلسیفه و است که نسبتِ

 میدو کارا فلسف ، حت  زمیان  کیه در چیارچود خیود  موفیق ۀاندیش هبرای نیچدروادع، 
ابیش ییهای کمایید  بیرای او،انجامید؛ نم  فراتیاریخ شیمو  و همه است، به یک حقیقیتِ

است که ممکین اسیت  4مندسامانتیک یک فیلسو ، در بهترین حالت یک خطای سیستما
 یاندازیک خطاسیت کیه از چشیم هم صرفاًحا  بازهم بدانیم، اما درهر« سیار عال ب»آن را 
در را « حقیقیت»و « معرفت»دو نگا  متفاوت نسبت به  نیچه ت.مد اساو کار مندسامان خا 

مییل بیه » ِ کیه اییدلا مطلق  «حقیقت»و « معرفت»گونه آن سوازیک .دهدم مقابل هم درار 
، ازدیگرسیواست و بنیاد آن الگوی تطابق  معرفیت اسیت؛ و  2«حقیقتخواستِ »و  «معرفت

                                                           

1. coherent error 

ییا غرییدۀ معرفیت  « میل بیه معرفیت»معنایِ قبه Erkenntnistriebنیچه معولاً تلا ِ غریدی برای کسبِ معرفت را  .2
خواسیتِ »معنای قبیه der Wille zur Wahrheitنامید. همچنیین، او خواسیت ییا ارادۀ دسیتیاب  بیه حقیقیت را م 

پاییان و مهیار نشیوند، بیه تلیا ِ ب « خواسیتِ حقیقیت»و « مییل بیه معرفیت»نامید. در نگیا  او، ودتی  کیه م «  حقیقت
شیوند؛ یعنی  خواسیتِ دسیتیاب  بیه حقیقیت بِ معرفتِ ناد و خواستِ حقیقیتِ مطلیق تبیدیل م حدومرز برای کسب 
 .خاور سودمندی و کارکرد آنو نه به خاورِ خودِ حقیقتبه
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 ،«4تیوهم»کیه نیچیه آن را  مندلۀ ابداری سودمند برای دسیتیاب  بیه اهیدا  بشیریحقیقت به
به معرفت تا پیش از افلاوون  میلنیچه معتقد است که نامد. م « 9خطای سودمند»یا « 2درو »

شیود و از مهیار خیارم م  مییلبود  است، اما بیا افلیاوون، ایین « افسار»و « لگام»هموار  در 
ایین خواسیتِ  .آیدم حقیقتِ مطلق در و معرفت بهافسارگسیخته و نامشروط  میلِصورت به

روسیت یقیت دالیل نیسیت، ازاینوجوی حقحقیقت مطلق، هیچ مرزی برای معرفت و جست
اعتبار و نابود پایانِ معرفت و حقیقتِ مطلق، خود  را نید ب وجوی ب که خود ، با جست

کُشید ییی حقیقیت م » . BT, §14-15خورد! قسازد؛ همچون ماری که دُم خود  را م م 
ی یابید کیه بنییادِ خیود  نیید چییدکُشد قآنجای  کیه درم حقیقت حت  خود  را هم م 

گونه معرفت و حقیقت  که نیچیه آن ، آنازدیگرسو . TL, Drafts, §176« قنیست جد خطا 
نامد، تلاش  برای شیناختِ ییک جهیانِ حقیقی ِ مسیتقل از م « خطای سودمند»یا « توهم»را 

شناسند  نیست، بلکه فرآیندی است که ما با آن خود را با جهانِ وادعاً موجیودی کیه در آن 
معنای ددییق یابد  این حقایق بهدهیم و این جهان نید با ما تطبیق م طبیق م کنیم تزندگ  م 

ی و تیداوم زنیدگان  دست بشر هستند که برای تحقق اهدا  بشیر« ساخته و پرداختۀ»کلمه 
کیه هیا ودتی امیا این ؛انددم  راستین«ِ حقایق»ها را روست که نیچه اینازاین اند،ساخته شد 

و اییدلا ِ  آییدبیه اهین م « حقیقت»قیعن  همان چیدی که معمولاً از واژۀ « حقایقِ مطلق»با 
بیر بنییاد ایین  .شیوندنامیید  م  «درو »و « خطیا»، «تیوهم»  مقایسه شوند، است نادمعرفتِ 

نییاز دارد و بیدون آن « درو »و « تیوهم»تحلیل، نیچه معتقید اسیت کیه آدمی  ضیرورتاً بیه 
حقیقت نیه اجتمیاع  در کیار اسیت و نیه بیدونِ نایی»  زندگ  برای او نیاممکن خواهید بیود

 . TL, Drafts, §176« قفرهنگ . هرآنچه نیک و زیباست متک  بر توهم است
کسیبِ معرفیت دربیارۀ یعن  سیودای  به معرفت، میل روی درزیاد  معتقد است که نیچه
تجلی  یافتیه « گرایی علم»و « علیم»ست کیه در ، نگاه چید و دستیاب  به حقیقت مطلقهمه
رو، بیرای ایناست و سرشت  نیهیلیست  دارد. از «زندگ »، نگاه  که از اسا  در برابر است

                                                           

4. illusion 
2 .lie ق اخلاد که درو  در معنای  نای . منظور نیچه نه درو  در معنای اخلاد ِ این واژNon-moral  تعبیر بهتیر،یا بیه 

و « بُیرون»ییا « ازبییرون»معنایِ به außerاز  ، außermoralischکند قای که نیچه استفاد  م واژ  د  است.اخلابُرون
moralisch ساخته شد  است.« اخلاد »معنای به 

9. useful error 
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و از سیودایِ حقیقیتِ  مهیار شیود میل به معرفیتباید  سوازیکاین نگا ِ نیهیلیست ،  مقابله با
« یقیتناحق»و « تیوهم»حقیقتِ مطلقْ بر لیدومِ  برابرِ در، باید ازدیگرسو؛ و مطلق دست بکشد

و هنرمنید تراژییک بر دو  فیلسو ِ تراژییک  ترتیببه نیچه را وظیفه دو . اینتأکید گردد
معنا و اهمیـتِ و نید  در اندیشۀ او دارند «هفلسف»و « هنر»ه ای کجایگا ِ ویژ وادع، نهد. درم 

که  چه، زیرا در نگا  او آنگیردها ریشه م ددیقاً از همین کارکردِ خا  آن هافرهنگ  آن
فرهنگ مدرن را به نیهیلیسم رساند  است تکیۀ آن بر علم و مییلِ افسارگسییخته بیه معرفیت 

سرگذاشتنِ نیهیلیسم و بنیادگذاریِ فرهنگ والا باید این این روند رو، برای پشتاست. ازاین
مییل . او معتقد است که تنها فلسفه و هنر این توانای  را دارند که در برابیر را متود  ساخت

نامشیروط کیه در سیودایِ حقیقیتِ مطلیق اسیت مقاومیت کننید و آن را محیدود  معرفتِ هب
 مییل بیه زدن بیرلگیام بینش تراژیک نسبت بیه هسیت  و با آفرینشِ این کار رافلسفه  سازند؛
 صاددانه. «توهمِ»دهد و هنر با تأکید بر ارز ِ زیباشناخت ِ هست  و آفرینش انجام م  معرفت
ریشه  معرفت میل بهخود از نوع   فلسفه رو کهازآن دهد چنین انجام م  ا  راوظیفه فلسفه
مهار کنید. دروادیع، دلییلِ نامشروط را  معرفتِ میل بهتواند ست که م نیروی  تنهاگیرد، م 
ا  دچیار سرشتِ فلسفه نید همین است که فیلسو  در سیر اندیشیۀ فلسیف «ِ بودنتراژیک»

 «علیم»شود و فلسیفۀ او بیه م  حقیقتِ مطلقخواستِ و  نامشروط معرفتِدستیاب  به  سودایِ
بیرد و او بیا نقیدِ ایستد، صدادتش او را به پیش م اما او در این نقطه نم  ؛شودفروکاسته م 

 بنییادیِب  سیازد و بیههیا را آشیکار م آنتنیادِِ ااتی ِ نهفتیه در  خودِ معرفت و حقیقیت،
نمودار  است که سرشتِ تراژیک انسان و هست  بر او چنین شود؛آگا  م  معرفت و حقیقت

نیاد را « علم»هژمون  گیرد و کار م معرفت به میل به فلسفهْ معرفت را برایِ مهارِ .گرددم 
هرگونیه در برابیر خیود را « علیم»کیه چرا کیه از درون! شکند، آن هم نه از بیروندر هم م 

سیازی آن رو، واژگونسیاخته اسیت؛ ازایین ناپذیرآسییب قهنر، اسطور ، دین  حملۀ بیرون 
رو کیه در سییر تحیولش، از ایسیتگا  خواهید بیود؛ و فلسیفه، ازآن« عملیات  درون »مستلدمِ 

 ،ازدیگرسیوتواند این کیار را ممکین سیازد. ست که م نیروی  تنهاعبور کرد  است، « علم»
آنکیه میا را بیافرینید، ب « تیوهم»توانید م دهد  هنر گونه انجام م این نید وظیفۀ خود را هنر

ییل تأکیید نیچیه بیر هنیر و ترین دلمهموادع آنکه به ما وعدۀ حقیقت دهد. در فریب دهد، ب
برد و تیوهم را از توهم بهر  م « ای صاددانهگونهبه»انداز زیباشناخت  این است که هنر چشم
« تیوهم»ددانه دسیت بیه سیاخت دارد. هنر آگاهانه و صیام  پذیرد و گرام مثابۀ توهم م به
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هیا را فیرو وجیه ایین توهمهیچآلیود ، بهزند، امیا ایین آگیاه  نسیبت بیه سرشیتِ وهمم 
صیاددانه  و خواستِ حقیقیتْ« علم»هنر بس  بیش از سازد. ارز  نم ها را ب و آنریدد نم 

فریبی  اسیت کند یی لییکن ایین عمل م  4میانج  فریبهنر به»کند. و خودآگاهانه رفتار م 
رو اینکند؛ و ازبرخورد م  توهم به مثابۀ توهمسان هنر با دهد؟ ... بدینکه ما را فریب نم 

  . ,184DraftsTL§ ,« قاست 1راستین()  قیحقخواهد کس  را فریب دهد؛ هنرْ نم 
ها را انجام دهند عمیقیاً برای اینکه بتوانند این وظیفه« هنر»و « فلسفه»که  معتقد است نیچه

معرفیت  مییل بیهکردنِ تراژییک بتوانید در مهیار اند  برای اینکه فیلسیو ِبه یکدیگر وابسته
کل ایین موضیع از »که گام گذارد، چرا« علم»رفت و نف ِ موفق باشد باید به فراسویِ نقدِ مع

توانید در ایین شیکاکیت زنیدگ  ک، نم فاید  است؛ هییچو ب  نظرگاه  شخص  بیهود 
نجیاتِ میا نیه در ...  را فرامیو  کنییم!اسویِ این شکاکیت برویم؛ باید آنکند. ما باید به فر

موضیعِ سیلب  و »از  توانیدنم تنهای  فلسیفه بیه.  P, §84«قاسیت! آفریـدنکیه در  دانسـتن
روسیت اینگیام گیذارد، از« گویانۀ آفرینشموضعِ ایجاب  و آری» و به فراتر رود« گویانهنه

رایِ تواند زمینه را بیم »و تنها « گونه فرهنگ  نیستدادر به آفرینشِ هیچ»تنهای  به که فلسفه
بنابراین، بیرای اینکیه  ؛ PCP, §170ق«آفرینش آن فراهم سازد و دیدوبندها را برور  سازد

از ییک ردِ فرهنگ  را ممکن سازد، فیلسو  باید چیدی بییش فلسفه بتواند بدرگترین دستاو
نیوع سیراپا جدییدی از »یعنی  نیید باشید؛ « آفریننید »باشید، او بایید همدمیان ییک « دانند »

میییل »توانیید در برابییر تنهای  نم ، هنییر نییید بییهازدیگرسییو  .P, §44« قهنرمنییدیفیلسو 
برای میل به معرفیت میرزی بگیذارد. هنیر تواند مقاومت کند، نم « معرفت افسارگسیخته به

 توانید در برابیررا بسینجد و نقید کنید، بلکیه نم « علیم»توانید تنها نم بدون یاری فلسفه نیه
را نشیان  تیوهم« ضیرورتِ» تواندنم  تنهای هنر به مقاومت کند.« علم»گرایانۀ نقدهای شک

اط  قهمیییان ادعیییای سیییقردهییید و ادعیییای معرفیییت دربیییارۀ حکومیییت بیییر زنیییدگ  
بیرای انجیامِ وظیای ِ  بنابراین، هنیر و فلسیفه ؛را نف  و ابطا  کندمعرفت=فضیلت=سعادت  

سرانجام به فرهنگ دست یابیم، که درار باشد اگر   »اندوابسته یکدیگرعمیقاً به  شانفرهنگ 
ای نیییاز خییواهیم داشییت تییا بتییوانیم میییل نشیید های هنییریِ ناشییناخته و کش بییه دییدرت

                                                           

1. deception 

2. it is true 
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تا بتوانیم بار دیگر وحدت را بسیازیم. فلسیفه بالیاترین  ه معرفت را مهار کنیمافسارگسیخته ب
ا  را بیر مییلِ افسارگسییخته بیه معرفیت سیازد کیه توجیهارز  خود را آنگیا  آشیکار م 

  .P, §30ق«متمرکد سازد و آن را دربند و مطیعِ وحدت کند

اکنیون فرینشِ فرهنگی  والیا، شدنِ لدومِ پیوندِ فلسفه و هنر برای آترتیب، با آشکاربدین
فلسیفه و پیونید  گیردد سنتد پدیدار م  تد،با پیوند تد و آنت ایم که گرفتهرای درادر آن نقطه

اییین  ؛«هنییر تراژیییک»و « فلسییفۀ تراژیییک»ه ، البتییه نییه هییر فلسییفه و نییه هییر هنییری، بلکییهنییر
حیا  که از تقابل و درعیین همان سنتدی است« وحدت در کثرت»یا « هماهنگ چندگانگ ِ»

در بستر چنیین وحیدت  اسیت کیه  شود.اژیک و فلسفۀ تراژیک حاصل م هماهنگ  هنر تر
 همبیا تعبیرینشیدن  در کنیار یکیدیگر جفیت ییا بیهجمعظاهر متضیاد و باهمهای بهدوگانه

 هیا بیهآنکه یکی  از آنب  برند؛را  م « هنگآیمچندگانگ  ه»شوند و به یک م « کو »
ی هاآنکه این دوگانیهب  نید و ها یکدیگر را خنث  سازنددیگری فروکاسته شود یا اینکه آن

های  همچون حقیقت و توهم، باد  بمانند  دوگانه دوگانههمچنان  ترْ متضاد و متعار پیش
هنیر و راستین و دروغین، خیر و شر، درست و نادرسیت، حقیقی  و نیاحقیق ، مهیر و کیین، 

مندلیۀ تیوهم هیای  کیه بهسوگیری تنها در نگریستن به توهمندیش ِ نادِ بدونِاژر ». فلسفه
خواهنید میا را هیای  کیه نم اند ممکن اسیت، ]یعنی  در نگریسیتن بیه[ توهمبازشناخته شد 

تواند انگیدند. تنها آن کس  که م هایِ ما را برنم رو، خواستاینسوی باور بکشانند و ازبه
توانید جهیان را جیدا از آن جایگاه  است که م بنگرد در توهم یک همچونبه کلِ جهان 

 ,TL« قرسیدها بنگرد  هنرمند و فیلسو . اینجا رانۀ غرییدی بیه پاییان م آرزوها و خواست

Drafts, §184.  

 فرهنگِ والا مثابۀ بنیادگذارِبه« هنرمند ـفیلسوف»سنتز: 
بیر  سیوازیکدهید در تحلیلی  کیه از فرهنیگِ یونیان باسیتان ارالیه م  نیچه که دیدیمچنان
انداز او در چشم اندازی فلسف .بر چشم ازدیگرسوکند و اندازی زیباشناخت  تأکید م چشم

دانسییت و در سییودای آفییرینش دوبییارۀ زیباشییناخت  هنرمنیید را بنیادگییذار فرهنییگ والییا م 
تلاشی  بیرای اما با نومییدیِ او از واگنیر، او در  بود؛راژیک بر بنیاد موسیق  واگنر فرهنگِ ت

انداز بیر چشیمبیار اینکیرد و دوبیار  از فرهنیگ یونیان باسیتان روخوانش  انتقاد از خود به 
دو امیا بیا روییاروی ِ ایین  ؛و فیلسو  را بنیادگذار فرهنیگِ والیا دانسیت فلسف  تأکید کرد
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 دو ایین از گیردد وهیا آشیکار م نگ ِ آنهآیحیا  همعیندرنگ تضاد و درب  انداز،چشم
 و والـا فرهنـگِ بخشِ یکوحد  بنیادِ هنرـفلس هآید  برم  سنت ی ظاهر متضاد،دیدگا ِ به

این سنتد، برخلیا  سینتد دیالکتییک  .فرهنگ این بنیادگذارِ ،هنرمندـفیلسوف و است سالم
فراتیر از دو چیید  1سـوم چیـ  کند و بیه نم  4و تعار  را حلآرفعآمنحل تضادهگل ، 

کیه بیا تیداومِ  تعیار رفیتنِ تضیاد و نیه بیا ازمییان ،وادیع، ایین سینتددرانجامد. ابتدای  نم 
. شییوددو حاصییل م وحییدتِ پویییای آن ،حییا تیید و درعینپایییان تیید و آنت رویییاروی ِ ب 

نیه  ییدایش آن،گردد و پنمودار م  تدتد و آنت تقابل  9آنِهمان  تعبیری، در اینجا سنتد دربه
ایین سینتد  تد است.پویایِ تد و آنت  دست ِتعار آهم آنِ که همان جدید آنِیا  1یک کنش

  کثییر چیید معناهیاییک آناست که در« وحدت درکثرت»یا « هنگهما چندگانگ ِ»یک 
روست که این سنتد، همدمان هیم ؛ ازاینباشد« این و سپ، آن»تواند حد م و چیدی وا دارد

تد است و هم نیست؛ هم واحد است و هم کثییر و درنهاییت، تد است و هم نیست؛ هم آنت 
 .هم فلسفه است و هم هنر

عیادت از تصویری را که ما بنابر باید بدانیم که فلسفۀ نیچه، برای فهم بهتر این نگا  نیچه،
 ،«هیاتنادِ» غالبیاً چیهین شیۀیاند در .سیازدم از بُین دگرگیون  سیازیماندیشه برای خود م 

 نییا موارد، اغلب در کمدست اما دارد، وجود  مهمنشدن  و حل «یهاتعار » و «هاتنش»
 د ِ در کیه هسیتند « متنادض تیوضع» از  ناش مهم و جالبی او یشبه هاتعار  و هاتنادِ
 کیه فیر  نییا او با همرا  تا کشد م چالش به راما  نیچه. دارد وجود موضوعات نیا خودِ
 ممکین اییآ کیه میبپرسی و مییدرآور قییتعل حالیت به را باشد شکل نیا به دیبا دهایچ اساساً

 از «ترمتنیادِ» و تیرمبهم تر،د ییچیپ کمدست ای باشند؟ی گرید جور وادعاً دهایچ که ستین
 م؟یدهیی میی نسییبت هییاآن بییه مییان لیتحلی ابدارهییا و میمفییاه بییا مییا کییه باشییندی دیییچ آن
ی هاسیویه نیچنی بیه شخصی م دلایلِچه آگاهانه و بنابهین اندیشۀ که یابیمترتیب، درم بدین
اسیت،  دشوار با هم هااین سویه دادنِ آشت انداز  که همان رو،و ازاین  شد د یکش ض دمتنا
-Müller-Lauter & Schacht, 1999: xiق اسیتنپذیرفتن   ها نیدپوش  از یک  از آنچشم

                                                           

4 .aufheben هر سه معنای اکر شد  را همدمان در خود دارد واژ این  ،. در دیالکتیک هگل. 

2. teritum quid 

3. moment 

4. act 
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xii  .گرایی ِ اساسی ِ آن فلسیفۀ نیچیه را بیدونِ درنظرگیرفتنِ کثرت»، دلیوزتعبیر دروادع، به
گرایی  شییوۀ گرای ْ چیدی جد خودِ فلسفه نیست. کثرتحقیقت، کثرترد توان فهمید.نم 

روست که نیچه نیه اینکه فلسفه ابداع کرد  است ... از ایوادعاً فلسف ِ اندیشیدن است، شیو 
سروصدایِ معناهایِ هر رویداد بیاور دارد. پرهیاهو، بلکه به کثرتِ ب « رویدادهایبدر »به 

چیید، گانیه نباشید. ییکیسیت کیه معنیایش ب،ای نهیچ رویداد، پدید ، کلمه و نید اندیشیه
« تر اسیتیچیید و گیا  چییدی پ گیا  آن کنند، گا  ایین،برحسبِ نیروهای  که تصرفش م 

  .20  4901قدلوز، 
تنهای  دیادر بیه در نگا  نیچه، ضرورتِ این سینتد پوییا از ایین روسیت کیه نیه فلسیفه بیه

پیذیر دو امکاندسیت  اییننش و حفظِ فرهنگ والاست و نه هنر؛ فرهنگِ والا فقط با همآفری
 ,PCP« قهنر یا اثر هنیری جیاری شیودتواند از فحوایِ تمرکدبخشِ قط م ف فرهنگ»است. 

 والیا فرهنیگ آفیرینش آن، به فلسفه نیاز است تا را  را بیرای و بقایِ  ، اما برای تحقق175§
و رسییوم قعُییر  ، دییین و علییم  و از آن در برابییرِ دگماتیسییمِ اسییطور ، رسییم همییوار کنیید
کیه چنیین آنکنید، ب فلسیفه را  را بیرای چنیین بینشی  همیوار م »دروادیع  نگهداری کند.

مهیارکردنِ »سیو بیا دهد  از یکفلسفه این کار را به دو وریق انجام م «. دصدی داشته باشد
و از سیوی « گسییختهبیاف ِ لگامجوی  در تقابل بیا خیا ای  تقویتِ ح، حقیقتامر اسطور 
« ای، رمدآمیید و هنیری اسیتچیه اسیطور عرفیت  تقوییتِ آنمیل بیه ممهارکردنِ »دیگر با 

تواند چنین نقشی  را ایفیا کنید، از ایین روسیت کیه نیچیه ای نم البته که هر فلسفه . .Ibidق
 ای هم بیانگرِ معرفت است و هم بیانگر هنر.کند که چنین فلسفهتأکید م 

  چندان دیچ هنر با لسو یف مِیمستق تما ِ از ابد؟ی م وندیپ هنر با چگونه  فلسف نبو 
 اثیر  نیوع [لحاظ چه از] دارد؟ وجود هنرْ او ۀفلسفآیا در »  دیپرس دیبا .آموخت توان نم
 دییچ چه ،باشد شد  نابود علم مقام در او  فلسف نظام که  هنگام شود؟ م محسود یهنر
 بیه لییم کیه باشید یعنصیر همان دیبا قاًیدد ماند یباد عنصرِ نیا کنیل ؟ماند م  باق آن از

 چیرا  ولی .باشید او ۀفلسف در موجود یِهنر عنصرِ دیبا ،رونیازا و ؛کند م مهار را معرفت
  نیوع]صیرفاً[   فلسیف سیستمِ هر ، علم اندازِچشم از رایز است؟ یضرور مهارکردنْ نیا

  صیورتبیه فقیط را آن و دهید م بیفر را معرفت به لیم که ناحقیقت  نوع است، توهم
 کیه درگسیترۀ معرفیتنه در گسترۀ  فلسفه ارز  ،شدن ارضا نیا در. کند م ارضا  مودت
کار بـهزنیدگ   از یبالاتر شکل به  ابیدست دصدبه را فلس ه ،خواستِ زندگ  .است  زندگ
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 کننیدۀ ارز ِتعیین ی افلسیفه هیر عنی قی جهان از یریتفس هر شکو ِ و ی بایز. ... ردگیم 
  .P, §48-49ق شود م یداور هنر ۀمثاببه آن بارۀدر  عنی است؛ آن

مثابیۀ بهشیود را بنیاد چنیین سینتدی در عصیر تراژییک یونیان سیاخته م نیچه فرهنگ  که بر
 نیو نبیعتِ مندلۀ یکبه فرهنگ مفهوم» کند چنین توصی  م والاترین فرهنگِ بشری این

 مندلیۀبیه فرهنیگ عرفی ، دواعید و ریاکاری بدون بیرون ، و درون هیچ بدون بهبودیافته، و
 . 102UM§ ,«ق4خواسـتن و آفرین وهم اندیشیدن، زیستن، کاملِ دست ِهم و هنگ آـهم
کند. او در اینجیا گشته یا بهبودیافته تعری  م دگرگون« وبیعتِ»جا فرهنگ را در این نیچه

زبیان آلمیان  غالبیاً کنید کیه در اسیتفاد  م «  2سرشیت»معنای قبیه« physis»از واژۀ یونان  
رود. این مفهوم بیرای فهیمِ کار م به« پیکر یا بدن»یا « فیدیولوژی»، «ساختار وبیع »معنای به

نظر نیچه فرهنگ باید بیر بنییاد سرشیت باشید و دربارۀ فرهنگ بسیار مهم است. از ایدۀ نیچه
اسیت؛ و بهبودبخشیدن به سرشیتِ خیویش  آدم  نید موجودی است که سرشتِ او پروردن
انجامید. م  9شخصـیت یکپارچگ  یا وحـد ِکه این پروردن و بهبودبخشیدن، در آدم  به 

  شیودم  نددییک اسیت بیود  آن دنبیا بیه کیار آغاز از که ایآن اید  به نیچه ترتیب،بدین
 حضیور تجسیم و سازدم  متحد باهم را تراژیک هنر و فلسف  یاندیشه که تنگاتنگ  پیوند
و درنتیجیه،  والیا فرهنیگ ییکهنرمند و نیید در یشخصییتِ فیلسو  در وحدتِ متکثر این
 کیه شیودم  تیأثیری و نفوا به منجر که هنرمند با هست  و فرهنگ والایآهنگ ِ فیلسو یهم

 کیه دهید نشیان خواهیدم  او. دبگیذار فرهنیگ هست  و بر باید و دتوانهنرمند م یفیلسو 
 ازبییش دوایین اهمییت و دارد «تراژیک هنر» با عمیق و ناگسستن  پیوندی «تراژیک فلسفۀ»

 بدرگتیرین کیه اسیت آورد  پدیید را فرهنگی  شیانپیوند کیه اسیت ایین در دیگیر، هرچیدِ
 زنیدگ ، چگونیه دهیم نشیان  مین کلی  رسالت». است «زندگ  به گوی آری» دستاورد 

ای گونهبه هم، آنباشند داشته ترتر و همدلانهژر  پیوندی یکدیگر با توانندم  هنر و فلسفه
  .SSW, 193ق «شودن یندروغ فیلسو  زندگ ِ و گرددن توخال مایه و کم فلسفه که

دسیت ِ دو بیا همروست که اینفلسفه و هنر ازایناین سنتدِ ، اهمیت فرهنگ ِ نگا  نیچهدر 
دادنِ کننید و بیا نشیانرا مهیار م « خواسیت حقیقیت»و « میل افسارگسیخته بیه معرفیت»هم 

                                                           

1. der Cultur als einer Einhelligkeit zwischen Leben, Denken, Scheinen und Wollen. 

2. nature 

3. unification of the personality 
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گوینید و گونیه کیه هسیت آری م همان، به هست  و زنیدگ  به«ناحقیقت»یا « توهم»ارز ِ 
که بیر بسیتر  ت که او معتقد استروسآفرینند. ازاین، فرهنگ  والا م گوی آریبربنیاد این 

 تصیویری از گییرد کیهشیکل م  زیباشناخت یفلسف  یاندازچشیم این سنتدِ پوییا و متکثیر،
تصیویری اسیت کیه علیم،  از ترراستین و دهد که بس  پرمعناتردست م هست  و زندگ  به

هنرمند ی دهنید. فیلسودسیت م صورتِ تک  و جداگانه بهو فلسفه و هنر به دین، اسطور 
ا  برایمیان ممکین نیسیت را منیدیتوان چیدی که ودیو  بیه ارز داند که چگونه م م 

چیدْ تیوانیم کیاری کنییم کیه ییکتواند به ما بیاموزد کیه چگونیه م ارزشمند شمرد. او م 
این بیازیِ کودکانیه، درسیت همیان چییدی اسیت کیه میا بایید از او «. به نظر آید»ارزشمند 

تیوانیم بیا را به کل زنیدگ  تسیری دهییم. بیا ایین شیوخ ِ هنرمندانیه، میا م  بیاموزیم و آن
یییی کیه هیم بیه خودمیان و هیم بیه دیگران ییییچید، چنان وانمود کنیم ارزشمندشمردنِ یک
دانیم کیه دیادر بیه درییافتنِ کیه خودمیان می آنیقین ارزشمند اسیت، حا گوی  آن چید به
، این اسیت «نگرینگریِ از سرِ ژر سطح »ین است آن ارزش ِ آن نیستیم. اارزشمندیآب 
اییین دروادییع  «.دانسییتند چگونییه زنییدگ  کننیید!هییا م ! آنناآ  آن یونانییی»هنییرِ یونانیییان! 

تیرین رسیالتِ بنیادگیذارِ مهم« آفرینی ارز »و  است« آفرین ارز »گذاردن به گسترۀ گام
اساس ِ آفیرینش و حفیظ فرهنیگ والیا ابدارهایِ ها ها و آرمانفرهنگ است، چرا که ارز 

 هستند.
در بستر زندگ ، یعن  کس  که « فلسفه»و « هنر»نیچه معتقد است که تجسم عمل ِ پیوند 

نوعِ سیراپا جدییدی از  و تحقق بخشد، آمیددرا درهم« آفریدن»و « دانستن»مدمان تواند هم 
سیقراطِ «  »هیای نیوارز آفریننیدۀ »اسیت و « فیلسیو  آینید »هنرمنید اسیت، او یفیلسو 
توانیید بنیادگییذار و داورِ نهییای ِ فرهنییگ والییا باشیید. چنییین اوسییت کییه م «. هنرمنیید
کنید و علیم را مهیار سیازد، نیه صیرفاً تواند جایِ خال ِ اسیطور  را پر ی مهنرمندیفیلسو 

هنرمنیدی  او استوار .پروا و ب خاورِ آفرینندگ ِ که به ا خاورِ معرفتِ فراوان و دانای به
، دوبیار  «شکو »یاریِ مفهومِ سراپا زیباشناخت ِ که بهخواهد بود، کس « هاارز »گسترۀ  در

هنرمنیید را از تمییام ِ  یچییه اییین فیلسو آفرینیید. آنکنیید و بازم و دوبییار  ارزیییاب  م 
دل  سیاد گونیه بودنِ او از هرسازد، بریبنیادگذارانِ فرهنگ ِ ادوار پیشین متماید و ممتاز م 

دانید نیید م و  تیوهم هسیتند راست بهش هایداند که توهماست  او م  تئوریکو خوشبین ِ 
 مییلِ کیه اوسیت اسیت.« تراژییک بیینشِ فیلسیو ِ»انید. او هیایِ او موجهرو توهمکه ازچیه
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 ایمیانِ او ؛جدیید متافیدییک ییک ۀارالی بیا نیه البتیه زند،م  لگام را به معرفت افسارگسیخته
 تراژییک روییدادی ۀمثابیبیه را متیافیدیک  بنیادهیای رفیتنِازبین او. آوردنم  پدید جدیدی
 بیرای علیم، رنگارنگِ هایوخمپیچ در هرگد در سودای این نیست که اما کند،م  احسا 

 و پییذیردم  مشییتادانه را تییوهم او.  P, §37ق بیابیید کننیید دلخو   جییایگدین اییین فقییدان،
هیم  را نیچیه کیه شیبح  ایین ،«فیلسیو واپسیین»ایین  .اسیت نهفتیه تیراژدی کیه اینجاست

 اسیت؛ خوشیبین سیقراطِ مقابیلِ ینقطیه همدمیانْ و همتیا کرد،م  افسونهم  و آشفتم بر
 کیه کی،آن پنداشتسقراو  که م  «!سعادت«=»فضیلت«=»معرفت» گفتم  که سقراو 

 شیناختِدانید کیه م  «سیقراط هنرمنید»این  اما ؛کندم  عمل بدان بشناسد، را خیر راست به
 را شیبح ایین نیچیه. اسیت سیراپا تراژییک شناختْ داند کهاست؛ م  شر شناختِهمان  خیر
 یعنی  ،فیونیک، معمیای حیلّ جیرمِبه که کس  مردمان، ۀهم ترینِفرزانه  نامدم  «اُدیپو »

 او. گشیت دچیار شیوم سرنوشیت  بیه انسیان، یعنی  وبیعیت، راز و رمید تیرینژر  شناختِ
 انسیان  ۀممنوع مرزهای از و شناخت را انسان شناخت، را بود شد  منع آن از انسان کهآنچه

 تیاوانِ بیه را خیویش سیر چشیمِ بود، رسید  نگریدرون ی خود ترینژر  به که او گذشت.
 نیچیه که آنچه است این فیلسو ؛ واپسین تراژیکِ سرنوشتِ است این. کرد کور بینش این
 .نامدم  «فیلسو  واپسین وحشتنا ِ تنهای ِ»

 گیریبحث و نتیجه
مثابۀ زیباترین و والاترین فرهنگ  که تیاریخ بیه خیود نیچه، فرهنگ یونان باستان، به نگا  در

هیا و سیرنمون  اسیت بیرای آفیرینشِ ای است برای ارزیاب  سایر فرهنگدید  است، سنجه
 محیوری و بنییادین نقشی  «هنیر» و «فلسیفه» فرهنگ،فرهنگ والا. او معتقد است که در این 

نیچیه بیرای حیل بحیرانِ فرهنیگ  .اندحاضر بود ند و در تمام ِ ابعاد زندگ ِ یونانیان اداشته
نگرد و با سنجشِ نامددهایِ مدرن و آفرینش دوبارۀ فرهنگ  والا و سالم، به یونان باستان م 

قددی،، هنرمنید، فیلسیو  ، امکیان بنیادگیذاریِ فرهنیگ والیا را  بنیادگذاریِ فرهنگ والا
دست آتعار ِ فلسفه و هنیر دسیت سنجد. در فرآیند این سنجش، او به سنتدی پویا از همم 
توانید فرهنگی  والیا را بیافرینید و حفیظ کنید. بیر بنییاد ایین نگیا ، یابد که از نظیر او م م 
انیداز  امیا همین؛ «سقراطِ هنرمند»است، یک « هنرمندیفیلسو »گذارِ فرهنگِ والا یک بنیان

برانگید و آرزوکردنی  اسیت، رشیکزیبا و « فیلسو ِ آیند »، این «هنرمندیفیلسو »که این 
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نشید  بیاد  چنیان حلنماید! پرسش  کیه همم « دور از دست»و « ناممکن»انداز  نید همینبه
 راسیت فرهنیگِ والیا، به نیچه، این بنیادگذارِ« رمندِهنیفیلسو »ماند این است که آیا این م 
باشید؟ آییا  «ممکین»توانید م  «آرمیان»باشید؟ آییا ایین  «بسیار انسان انسان ، ب،» تواندم 
، همچون «ایاید »چنین شدنِ به رسد که نددیکم نظربه باشد؟« هنرمند»تواند م « سقراط»

هیای فلسیف ِ و رو  فلسیفهرچود مفاهیمِ سنت ِ در چا های مهم نیچه،بسیاری دیگر از اید 
فیروریختنِ  دصیدِبهدضا بخش بدرگ  از اندیشیۀ نیچیه، ددیقیاً چراکه از ؛رای  ناممکن است
 اندیشیۀ میـدانِشدن بیه نتیجه، با نددیکدر های  شکل گرفته است وچنین مفاهیم و رو 

کارکردشان را از دسیت  د وشونای دگردیس  م ها دچار گونهاو، خودِ این مفاهیم و رو 
کیه ایین رابه اندیشۀ نیچه نگریست، چ« موضع ِ ثابت»توان از تعبیری دیگر، نم دهند. بهم 
  چشییم مغیاک زمیان  دررید اگیر»گیذارد  نخورد  نم هییچ موضیع  را دسیت« نگریسیتن»

بلکیه او، نباید ایستاد، اندیشۀ نگریستن به  برای«. دوزدبدوزی، آن مغا  نید در تو چشم م 
  . در تما  با اندیشۀ نیچه، باید همیوارافتادرا به هواسربه باید ،را  شدی هم با او مهاباب  باید

در  پیشاپیش در برابر ما ساخته و آمیاد  نیسیت؛ بلکیه نظر داشت، البته این کلْ 1کلبه یک 
« تفسییر»ای ارگیریِ گونیهکو تنهیا بیا بیه دیگیر حرکتِ از یک پرسیش بیه پرسشی فرآیند 
البته بایید مرادیب  یابیم.رفته آن را م رفته رویم وسوی این کل پیش م گرایانه، ما بهکثرت

از این کیل بسامان و منسجم  روایت تکاپوی  که در سودایِ ارالۀ هیچ  اندیشۀ نیچه بود، زیرا
و مسیتد  از  روشین، دطعی رو، کوشش برایِ رسیدن به تصیویری تابد. ازاینرا برنم  باشد

 ،مثابیۀ وحیدت  متکثیرداشتن بیه ایین کیل، بهتنها با نظراین کل هموار  نافرجام خواهد بود. 
هدارتیوی  کیه در آن هییچ را  واحیدی نشیویم! در هدارتویِ نیچیه گیم توانیم م است که 

 دروندر هیای  سوی دیگر وجود ندارد؛ بلکه تنها را سو بهوجود ندارد؛ هیچ راه  ازیک
 آن وجود دارد! چراکه هدارتویِ نیچه هدارتوی خودِ ماست؛ هدارتویِ وضع بشر.
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